
 10/12/93: تاریخ دریافت

 30/2/94: تاریخ پذیرش

 نامه ابن عربی به امام فخر رازي

  1سید حسین سید موسوي

 :چکیده

برخی معتقدند این نامه . اي از ابن عربی به فخر رازي وجود دارددر میان آثار عرفانی نامه

وي . همان است که ابن عربی در فتوحات مکیه خویش در دو باب به آن اشـاره کـرده اسـت   

گویـد، در حـالی کـه نامـه     در فتوحات در خصوص مکارم اخلاق و جـوانمردي سـخن مـی   

سوال ایـن اسـت آیـا    . دعوت فخرالدین رازي به کسب علوم شهودي و کشفی است ،موجود

یـا اینکـه    ،وجود دارد همان است که مورد ادعاسـت اي که در برخی از رسائل ابن عربی نامه

عربی نوشته است؟ در این مقاله ضـمن ارائـه ترجمـه    اي است که ابننامه موجود غیر از نامه

شود که ایـن  عربی به فخرالدین رازي و با روش اسنادي تحلیلی این نتیجه حاصل مینامه ابن

بـدین ترتیـب بایـد    . ه آن اشاره کرده استعربی در فتوحات باي است که ابننامه غیر از نامه

 .الدین رازي نوشته استگفت که وي حداقل دو نامه براي فخر

  : ها کلید واژه

  .عربی، فخرالدین رازي، مکارم اخلاق، دعوت به شناخت شهودي، فتوتابن
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 پیشگفتار

از وي آثار فراوانـی برجـاي مانـده کـه     . ابن عربی بنیان گذار عرفان نظري در اسلام است

فیلسـوفان بعـد از خـویش داشـته     وي تاثیر شگرفی در عرفا و . شودچند صد اثر را شامل می

در میان آثار ابن عربی دو کتاب فتوحات مکیه که دائره المعارف بزرگ عرفانی است و . است

فصوص الحکم که در عین کم حجمی آن نسبت به فتوحات بسیار مورد توجه عرفاي بعد از 

از آثـار   .هاي فراوانی بر آن نوشته شده است؛ شهرت جهـانی دارد خویش قرار گرفته و شرح

وي . آید که از آثار متقدمان و متأخران و هم عصران خویش مطلع بوده اسـت وي چنین برمی

یکی دیگر از اندیشمندان بـزرگ مسـلمان در همـین دوران    . هجري قمري است 638متوفاي 

گـذاران در علمـاي بعـد از    ري است که وي نیز از جمله تأثیر فخرالدین رازي فرزند خطیب

فسر و متکلم اشعري مذهب است که تفسیر وي هرچند با عنوان مفـاتیح  وي م. خویش است

او نیز . الغیب نوشته شده اما به خاطر عظمت و حجم گسترده آن به تفسیر کبیر معروف است

ابـن  . هجـري قمـري اسـت    606وي متوفاي . داراي تالیفات گوناگون در علوم مختلف است

 بـه وي یـاد  اي  کرده اسـت، از جملـه از نامـه    عربی در فتوحات مکیه از فخرالدین رازي یاد

ي موجود در منابع گونـاگون و  با بررسی نامه. کند، که در منابع مختلف عرفانی آمده است می

  :الاتی قابل طرح استؤدر فتوحات مکیه آمده است، س آن چه

 اي است که در منابع مختلف آمده است؟در فتوحات آمده است همان نامه آن چهآیا  -1

 آیا ابن عربی تنها یک نامه به فخرالدین رازي نوشته است؟ -2

 چه آرائی از فخرالدین در فتوحات قابل مشاهده است؟ -3

  متن نامه مشهور چیست؟ -4

  :عربی از فخرالدین رازي یاد کرده بدین قرار استمواردي که ابن

الهـی و یـا   در خصوص نظریه انتقالات علوم ) 1/162(در باب هفدهم فتوحات مکیه  –1

   :گوید می با دو نظریه استرسال و تعلقات آن هاو ارتباط  آن هاتجدد و نو شدن 

اسـت و تعلقـات،    1اما انتقالات علوم الهی نزد ابوالمعالی امام الحرمین عبارت از استرسال

                                                 
گیرد، آن را خلاصه آنکه علم خداوند متعال وقتی به جواهر تعلق می: در کتاب برهان امام الحرمین آمده -1

معنی تعلقش بدان، عبارت از استرسالش بر آنها، بدون تعرضی براي تفصیل یک یک با نهایتی نخواهد بود و 

نماید، وقوع تقدیرات نامتناهی در باشد، زیرا آنچه که دخول نامتناهی را در وجود محال مینفی نهایت می
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کـه صـاحب    اما آنـان . باشد می چیزي است که محمد بن عمر ابن الخطیب رازي بدان معتقد

یعنی اهل طریقت ما به انتقالات قائل نیستند، زیرا اشیاء نزد حـق   و استوارند؛ گام هاي راسخ

معلـوم و   یی اسـت کـه بـر آن و از آننـد    هـا  مشهودند و اعیان و احوالشان بر همان صـورت 

گـردد، نـه تعلقـی بنـابر     نهایت موجود مـی  بی باشد، بنابراین وقتی که اعیانشان تا می مشخص

دلیـل عقلـی   . آیدپدید می سترسالی بنابر مذهب امام الحرمینه امذهب ابن الخطیب رازي و ن

و آن چیـزي کـه اهـل االله آن را بیـان      کنـد  مـی  را که ما بدان معتقـدیم تاییـد   آن چهصحیح، 

آن را کشف و شـهود از مقـامی کـه آن سـوي عقـل اسـت،        و ما هم با آنان موافقیم اند داشته

  )240-2/241محمد خواجوي، با استفاده از ( .بخشیده و عطا نموده است

را به شناخت دانش اندك انسان و کسانی کـه از  ) 1/253فتوحات ( 46ابن عربی باب  -2

 الْعلْـمِ  منَ أُوتیتُم ما و«وي با اشاره به آیه . اختصاص داده است اند صالحان آن را کسب کرده

، درباره علـم انـدك انسـان    )85/ إسراء( است نشده داده اندکى جز دانش از شما به »قَلیلاً إِلاَّ

میـزان دانـش انسـان را    ) ع(گوید و پس از نقل حکایتی از حضرت خضر و موسـی  می سخن

  .دارد می داند که یک کبوتر از دریا با منقارش بر می نسبت به خداوند به اندازه آبی

دهد منظور از کثرت و اندك بودن دانش تعداد معلومات اسـت، نـه    می وي سپس توضیح

شود و ایـن محـال    می و دانش، چرا که اگر دانش متعدد باشد به معلومات نامتناهی منجرعلم 

پـس عـین    بنابراین علم حـق یکـی اسـت   . لم استدر حالی که خداوند به نامتناهی عا. است

گیرد مگر این کـه   نمی چرا که علم به معلوم تعلق واحدي نیز باید وجود داشته باشد خارجی

-اشاره به اختلاف در چگونگی علم خداونـد بـه موجـودات مـی    سپس ضمن . موجود باشد

انـد،  بنابراین امکان دارد هر معلومی را علمی باشد و ما دانستیم که معلومات نامتناهی: نویسد

آید، مانند حدوث تعلقات نزد پسـر  و از این امر محال لازم نمی اندها هم نامتناهی پس نسبت

  )3/146با استفاده از محمد خواجوي، . (رمین جوینیخطیب رازي و استرسال نزد امام الح

حکایت زندانی شدن فخـر الـدین رازي را چنـین    ) 1/507(فتوحات  69وي در باب  - 3

                                                 
بر آنها  رود استرسال کلام و بسط سخنشمارد، و اجناس مختلفی که در آنها سخن میعلم را هم محال می

محال است، زیرا آنها از حیث جوهر با هم تباین و دوري دارند و نعلق علم بدانها به گونه تفصیل با نفی 

خواهد شعور ناآگاه پس از آن هر چه می نهایت محال است، و چون حقایق لایح و آشکار شد، شخص بی

مسأله را در کتاب مباحث و اربعین  اما راجع به نظریه تعلقات که نظر خطیب رازي است، تفصیل این: بگوید

  )2/240محمد خواجوي، پاورقی. (مناظرات رازي جستجو نمایید
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رشید فرغانی رحمه االله، از شیخش فخرالـدین پسـر خطیـب ري و عـالم زمـان      : کندنقل می

در حال که نـزد   خویش حکایت کرد که وي را پادشاهی زندانی و تصمیم کشتنش را داشت،

تصمیم گـرفتم عـزمم را   : اي که شفاعتش مقبول پادشاه افتد نبود، فخر گویداو شفاعت کننده

بـرایم  ) جمع همت(در کار بر خداي جمع کنم تا مرا از دست این پادشاه رها سازد، ولی این 

. شـد آمد، زیرا شبهات نظري در اثبات خدایی که اعتقاد داشـتم بـر مـن وارد مـی    حاصل نمی

ناچـار همـت و    مام ماسوي االله حاصـل گشـت  چون اسباب از من منقطع شده و ناامیدي از ت

واز خویش، نظر و دلایلـم را  تمام وجودم را بر خدایی که عموم مردمان معتقدند جمع آوردم 

اي که در آن اشکالی وارد شود نیافتم، پس با تمـام وجـودم   در این حال در نفسم شبهه .راندم

م را درخواسـت نمـودم، صـبح    ا و به درگاهش توجه کـردم و از او رهـایی   اخلاص ورزیدم

بـا اسـتفاده از محمـد    . (نرسید که خداوند بر من گشایش فرمود و از زنـدان رهـایم سـاخت   

  )4/669 خواجوي،

که در معرفت و شناخت منزل عذاب مومنان است در تفسیر جمله  299همو در باب  - 4

نهایت چیزي که در تنزیه خداوند افـرادي ماننـد   : گویدمی سوره محمد 31ى نَعلَم در آیه حتَّ

تعلـق علـم    ؛این است که اند گفته »حتَّى نَعلَم« :پسر خطیب رازي و جز او در فرموده خداوند

شود، لذا علم خداونـد  به این حالت حادث است و این امر به حدوث علم خداوند منجر نمی

با استفاده از ( .اگرچه متعلق آن حادث شود ماندن باقی میبر حال خودش از صفت قدیم بود

  )10/426محمد خواجوي، 

بدین ترتیب ابن عربی از آراء تفسیري فخر الـدین رازي آگـاه بـوده و آثـار وي را دیـده      

  .است

  نامه ابن عربی بر اساس فتوحات مکیه

ان و منازل و که در شناخت فتوت و فتی) 1/241(ابن عربی در باب چهل و دوم فتوحات 

صـاحبان  : گویدپس از توضیح فتوت و مقام آن نزد خداوند می گویدطبقات ایشان سخن می

باشند و علـم  ایشان اهل دانش فراوان می. فتوت کسانی هستند که تمام مکارم اخلاق را دارند

نـدازه  و با هر موجودي به ا دانندمقادیر اکوان و موجودات و مقدار مقام و مرتبه الهیت را می

تفصیل این مقام و حکم طایفه عرفا را درباره آن : گویدوي سپس می. کنندخودش معامله می

خطیب ري رحمۀ اي به فخرالدین محمد عمر پسر به طور کامل در رساله اخلاق که طی نامه

  :آوریمام و اکنون بخشی از آن را در این باب میباز گفته االله علیه نوشته ام
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در وسـع و تـوان انسـان    : است در فتوت به آن تکیه نمود این است کـه اصلی که شایسته 

چراکـه   و با اراده و غرض او موافق باشـند نیست که همه مردم مکارم اخلاق او را فرا گیرند 

مثلا غرض زید دربـاره  . متفاوت و گاهی در تضاد با دیگري است ها اهداف هر یک از انسان

د، در حالی که غرض خالد درباره زید این اسـت کـه   عمرو این است که با خالد دشمنی ورز

بنابراین اگر جـوانمرد بـا عمـرو    . با او دوستی و محبت ورزد این کهعمرو با او دشمنی و یا 

کنـد و عمـرو او را بـه خـوي     خالد او را نکوهش می انمردي کند و با خالد دشمنی ورزدجو

شد، خالد او را ثنا گفتـه و عمـرو او را   و اگر با خالد دوستی داشته با گویدکریمانه ثنایش می

جـوانمرد  ) تـوان همـه را از خـود راضـی کـرد      نمی و(حال که چنین است . کندنکوهش می

مـن  : بایستی هواي نفس خویش را رها کند و به سوي خالق و مـولایش بازگشـته و بگویـد   

ش و غیـر  نه در حکم نفـس خـوی   که بنده در حکم سید و آقایش باشدام و سزاوار است بنده

بـاز   بنابراین باید رضایت و خشنودي او را جویا باشد و از حدود و مقررات او سر. سرورش

دهد، بلکه با مولاي خـود  از آنان نباشد که در عبودیت خود با سرورش شریک قرار می. نزند

را مقرر و معین نموده است عمل نمایـد   آن چهبر حسب تکلیفی که برایش مشخص کرده و 

حـال  . و کاري نداشته باشد که آن عمل موافق اهداف عالمیان است یا مخالف اهداف ایشـان 

دهد، امري باشد که موافق اهداف عالمیان است، در واقع ایـن امـر بـه    انجام می آن چهاگر از 

  )101-3/99با استفاده از محمد خواجوي، ( .شودسرور و مولایش مربوط می

کنـد  معرفی می 1وي در ادامه راهکار عمل کردن به مقررات مولا را همان شریعت و قرآن

در این . نماید جوانمرد بایستی طبق قرآن عمل کند و اعمال خود را با آن بسنجدو توصیه می

چکیده کلام ابن عربی در این بـاب در خصـوص   . صورت رضایت الهی را کسب کرده است

جوانمرد کسی است که قـرآن و کسـب رضـایت الهـی را در تمـامی      . ي استمعیار جوانمرد

                                                 
بدان که تو دوست ما :.. فرماید در بخشی از سفارش هاى خویش به جابر بن یزید جعفى می) ع(امام باقر  - 1

بدى هستی، تو را اندوهناك نیستى مگر آن زمان که اگر اهل شهر بر ضد تو جمع شوند و بگویند که تو مرد 

نسازد و اگر بگویند که تو مرد نیکوکارى هستی، مایه شادمانى تو نشود، پس خود را بر کتاب خدا عرضه کن، 

اگر دیدى رهرو راه خدایى و در آنچه زهد فرموده است زاهد، و به آنچه ترغیب کرده است مایلى، و از بیم 

گویند به تو  ، آنچه در باره تو می)در این صورت(دى کن که شوى، استوار باش و شا دادن آن بیمناك مى

 )284تحف العقول؛ النص؛ ص 141 -142: ، ص2 ترجمه احمد آرام، ج/ الحیاة .. (رساند زیانى نمى
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  :گیردوي سپس نتیجه می. اعمال خود معیار قرار دهد

 آن چـه پس هر کس که حدود سیدش را مراعات کرده و مقرراتش را اجرا نمـوده و در  «

کاسـتی  و  داشته، بدون زیادي به قیـاس و راي که نازل فرموده، بر همان حد که برایش مقرر 

من و کـافر و گناهکـار و   ؤوي کسی است کـه بـا همجنسـش از م ـ    .به تاویل مخالفتی ننماید

کند و جز این چهار دسـته، دسـته دیگـري     می منافق، همانگونه که دستور دارد معامله و رفتار

... شـود جوانمرد کسی است که از وي یک حرکت بیهوده صادر نمی.. . )101: همان(» .نیست

جوانمرد کسی است که حرکت و سکونش به واسطه آن حکمتـی اسـت کـه    در این صورت 

داند و هر کس که حالش در حرکات و سکون اینگونه باشد، حرکتش، نه در دستش و نـه  می

یدن و نه در خوردن و نه در لمس کردن و نه در شنیدن و نه در دیدن و یدر پایش و نه در بو

فهمـد کـه در   داند و میاز او برآید حکمش را می هر دمی که. باشدنه در باطنش، بیهوده نمی

: همـان .(باشـد آن دم وي را چه چیزي شایسته است و حکم سید و سرورش در آن چـه مـی  

102(  

اسـت و بـه   ) 4/459(ابن عربی در آخرین بـاب کـه پانصدوشصـتمین بـاب از فتوحـات      

-سـخن مـی  وصایاي گوناگون اختصاص یافته در یکی از وصایا در خصوص مکارم اخـلاق  

کند؛ هاي پست سفارش میگوید و خواننده را به حسن اخلاق و مکارم آن و دوري از خوي

طبرسـى،  ( .همانا براي کامل کردن اخلاق نیکو برانگیخته شدم: فرموده است) ص(زیرا پیامبر

پسندد با او مخاطب می آن چهداند که فرد بر اساس وي اخلاق نیک را اخلاقی می )8 :1412

ها متباین و یا متقابل یکدیگر است، پس محال است کـه   نماید و چون اهداف انسانبرخورد 

چراکه اگـر زیـد را راضـی     ها خلق کریمی باشد که همه خلایق از او راضی باشند در انسان

  .دشمنش عمرو را خشمگین کرده است نگه دارد

  فـی   الصـاحب   أَنْت دارد که اللَّهموي سپس بر اساس کلام پیامبر که به خداوند عرضه می

تـو همـدم مـن در مسـافرت و     ) (132: 1404نصـر بـن مـزاحم،    (  السفَرِ و الْخَلیفَۀُ فی الْأَهل

کُنْـتُم   مـا  أَینَ معکُم خداوند در همه جا با ماست هو این کهو ) ام هستیهجانشینم در خانواد

-اخلاق را تنها در همراهی خداوند صرف میگوید ما مکارم و موارد دیگر، می) 17 الحدید(

مـورد خشـم اوسـت     آن چـه دهـیم واز هـر   مورد رضایت اوست انجام می آن چهکنیم، پس 

ملاك عملکرد اخلاقی رضایت خداوند  این کهوي بعد از توضیحات دیگر و . کنیمدوري می

در سال پانصـد و   ما این مطلب را در رساله اخلاق که به برخی از برادرانمان: نویسداست می

-اما از لحاظ معنی شگفت انگیز مـی  آن رساله مختصر است. ایم بیان کردیمنود و یک نوشته
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  :گویدوي سپس بیشتر به محتواي رساله اشاره کرده و می. باشد

ایـن خُلـق بـر     ایـن کـه  و  خلق با خُلق نیکو توصیه شده اسـت  در آن نامه معامله با تمام

از آن است که تک تکش بـه  در آن نامه بنگر زیرا بیشتر . شودیحسب احوال افراد متفاوت م

  )52-17/53با استفاده از محمد خواجوي، ( .چون در آن تطویل وجود دارد شمار آید

شود که نامه ابن عربی به فخرالدین رازي در مورد  می گفته شد، روشن آن چهبا توجه به 

نیکـو اسـت کـه وي آن را در حـوزه      دیگـر اخـلاق   معامله و برخورد بـا مـردم و بـه تعبیـر    

  . کند می جوانمردي و مکارم اخلاق تعریف

  منابع نامه

  .آمده است پردازیم که در منابع گوناگون عرفانی و غیر آن می اکنون به نامه مشهور

محمود الغراب در کتاب الطریق الی االله الشیخ و المرید من کلام الشیخ الاکبـر در صـفحه   

شیخ اکبر به امام رازي، ضمن توضیح محتواي آن با اسـتفاده از فتوحـات   ذیل عنوان نامه  21

رساله اخلاقی که در قاهره در سال : گویدمی 459و جلد چهارم ص  241مکیه جلد اول ص 

اي که در اجازه شیخ به ملک مظفـر آمـده   نیز رساله. چاپ شده است این رساله نیست 1328

بر نظر فکري و عقلـی اسـت و بسـیار از ذکـر شـرع و      باشد، چراکه این نامه مبتنی است نمی

هـاي دیگـرش    همچنین در آن از ریاضت و مجاهدتی که شیخ در کتاب. شریعت بدور است

در  313خالی است و مخالف آن چیزي است که در جلـد دوم فتوحـات صـفحه     کندیاد می

اي کـه  ن رسالههمچنی. آمده است ه مربوط به دانش علل و ادویه استنوع هفتم از شناخت ک

رساله الـی  «عربی تحت عنوان اي از رسائل ابنمیلادي ضمن مجموعه 1948در حیدآباد سال 

در ضمن او نگفته اسـت  . نیست که شیخ در فتوحات آورده استاي  است، نامه »الامام الرازي

  .که نامه دیگري به امام رازي نوشته است

  .کندعربی را مطرح میوي سپس نامه ابن

در حـالی کـه    نوشته است 591ا ابن عربی در سال الغراب معتقد است این نامه رمحمود 

-در بخش وصـایا مـی   560در باب  آن چهابن عربی در این نامه مطرح کرده است و  آن چه

وي در این وصیت سفارش به حسن اخلاق و انجـام  ). 4/459(گوید با این نامه تفاوت دارد 

: آورد کهرا می) ص(کند و این کلام پیامبر له و پست میمکارم اخلاق و دوري از اخلاق رذی

حجـرات و   10وي سپس با اشاره به آیات . همانا براي تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شدم

 شـود بنابراین حسن اخلاق در آن چیزي است که خداوند خشـنود مـی  : نویسدممتحنه می 1
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ن اخـلاق در ارتبـاط بـا مخلوقـات     پس آن را به جز با همراهی حق انجام نده، چه این حس ـ

پس هر کس رعایت جانـب حـق را داشـته باشـد     . ویژه خداوند است آن چهباشد و چه در 

اش بـا  برند، چراکه خداوند را بر هر مـومنی در معاملـه  همه مومنان و اهل ذمه از آن سود می

جـن   مخلوقات الهی به طور مطلق حقی است، آن مخلوقات چه از صنف فرشته باشد و چـه 

ما این امر را در رساله اخلاقی که بـراي  . و انسان، حیوان و گیاه و جماد و مومن و غیر مومن

، محمـود الغـراب،   459همـان  ... (ام وایـم یـادآور شـده   نوشته 591برخی از دوستان در سال 

  )21-20:ق1414

جـود  هیچ یک از ایـن تعـابیر و   ه به فخر رازي ملاحظه خواهید کردچنانکه در ترجمه نام

  .ندارد

  :این رساله در آثار زیر آمده است

 615تا  604/ 1) مجموعه سه جلدي(مجموعه رسائل ابن عربی  -1

 7تا  1/ 1) مجموعه دو جلدي(مجموعه رسائل ابن عربی -2

 7تا 1در سوال اسمعیل بن سودکین ) مجلدان(مجموعه رسائل ابن عربی  -3

 25 – 22 الشیخ الاکبر الطریق الی االله الشیخ و المرید من کلام -4

  260تا  257/  3کشکول بحرانی،  -5

  337تا  335/  2کشکول شیخ بهایی  -6

 در چاپ دار الاسوة. نامه مختصر است 875تا  874/  3 سفینه البحار شیخ عباس قمی -7

 .آمده است 42 – 41/  7

 – 874/ 3سفینۀ البحار و مدینۀ الحکم و الآثار شیخ عباس قمی بـه صـورت مختصـر     -8

875  

 15 -14/  1الطبقات الکبرى عبد الوهاب الشعرانى  -9

عربـی  الـدین ابـن  اي از این نامه را آقاي محسن جهانگیري در کتـاب محیـی  خلاصه -10

  . آورده است 508 – 510چهره برجسته عرفان اسلامی به فارسی صص 

نـاوي الشـافعی   الـدین تصـنیف شـیخ عبـدالرئوف الم    در رساله مناقب الشیخ محیـی  -11

در مجموعه النور الابهر فی الدفاع عن الشـیخ  . (به این نامه اشاره شده است 298متوفاي ص 

 )الاکبر

از مجموعـه النـور الابهـر فـی      30-31الدین، ص الدر الثمین فی مناقب الشیخ محیی -12

 الدفاع عن الشیخ الاکبر
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  نکته

 1316د شـیرازي در شـعبان   در چاپ سنگی تمهید القواعد که توسط مرحوم شـیخ احم ـ 

-در حاشیه رساله مرحوم آقا محمدرضا قمشه 223تا  218شمسی چاپ شده است از صفحه 

اي از ابن عربـی بـه   رساله) فی وحدت الوجود بل الموجود(اي در وحدت وجود بل موجود 

  .فخرالدین رازي به شرح ذیل آمده است

   :رازي الی طریق التصوفقال الشیخ الاکبر قدس سره لاستدعاء الامام فخر ال

فـانظر  ........ اعلم إن القلب على خلاف بین أهل الحقائق و المکاشفات، کالمرآة المستدیرة

 . حذرهم من الزلل مخافۀ الفوت، و إن أردت أنوارهم و أسرارهم فاسلک آثارهم

از کتاب مشاهد الاسرار القدسـیۀ   109تا  100ي ها در این حاشیه آمده است صفحه آن چه

وي ایـن بخـش را در خصـوص شـرایط حصـول      . و مطالع الانوار الالهیۀ ابـن عربـی اسـت   

این کتاب درباره چهارده مشهد از مشـاهد قدسـی   . آوردمکاشفات علمی و مشاهد قدسی می

  .بنابراین به اشتباه رساله این عربی به فخر رازي تلقی شده است. تنظیم شده است

  تاریخ نگارش 

هجري قمري نوشـته شـده    591آید این نامه در تاریخ  وحات برمیفت 560چنانچه از باب 

  .است

  علت نگارش نامه

ق در رسـاله الـدر الثمـین فـی     .ه 821ابوالحسن علی بن ابراهیم قادري بغـدادي متوفـاي   

از مجموعه النور الابهر فی الدفاع عن الشیخ الاکبـر، از   30-31الدین، ص مناقب الشیخ محیی

ابن عربـی او را  : گویدفخر الدین رازي یاده کرده و از محتواي نامه چنین میعربی به نامه ابن

ارشاد کرده است که از انسانها جدا شده و به طور اساسی از مخلوقات منقطع گـردد، چراکـه   

نشسـته  به وي خبر رسید که روزي فخرالدین رازي بین دوستان و اصحاب خـاص خـویش   

که نزدیک بود از شدت آن غش کند و اطرافیان وي  به طوري بود که ناگاه به شدت گریست

اش پرسـیدند،  برخی از همراهانش از علت گریـه  رام گرفتهنگامی که آ. از این امر ترسیدند

روشـن   الان با دلیلی که برایم آشکار شـد  .اعتقادي داشتماي  سی سال در یک مسأله: او گفت

امروز  آن چهشاید  .رو گریستم ناز ای. گشت که امر خلاف آن چیزي است که نزد من است

  . برایم روشن شده است مثل همان ابتدا نادرست باشد

الدین رسید فرصت را غنیمت شمرده تا او را با دوري هنگامی که این خبر به شیخ محیی 
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ي الهی قرار دهد و هـر نـوع ارتبـاطی را    ها کردن از علوم نظري بیدار کند و در معرض نسیم

اي  از این رو از دانش پنهان خویش برایش نامه. ه از خداوند یاري جویدواسطقطع کرده و بی

آن رساله نزد مـن و در اختیـار مـردم    .حق آن نامه است که با اشک چشم نوشته شود. نوشت

  .کردماست و اگر به خاطر ترس از طولانی شدن نبود آن را ذکر می

رازي شده و باعث گردیده تـا  دهد که این نامه سبب گوشه نشینی فخرالدین وي ادامه می

ثیر گذاشته و خیرات فراوانی را بر وي افاضـه  أاقوالش به احوال تبدیل شود و آنقدر در وي ت

  :1در شعري سروده است این کهنموده است تا 

  . ها، عقال است و اکثر تلاش عالمیان گمراهی است هاي عقل پایان و نهایت قدم

  اند و نتیجه دنیایمان اذیت و گرفتاري است ارواح ما از ناحیه اجساممان در وحشت

  . نبردیماي  از قیل و قال گردآوري کردیم بهره آن چهمان در طول عمر غیر از از مباحث

  ها را دیدیم که تمامی در شتاب بودند و رفتند چه بسیار مردان و دولت

ها همـان   کوهکه  ها که مردانی از آن بالا رفتند و سپس پایین آمدند در حالی چه بسیار کوه

  )32: همان. (ها بودند کوه

  محتواي نامه

در این نامه آمده است دعوت فخر الدین رازي به شـناخت حـق و معـارف الهـی      آن چه

ابن عربی بر اساس مبانی عرفانی خویش عقل را ناتوان از . آنهم از روي کشف و شهود است

 درك حقایق دانسته و مخاطب خویش را از علوم عقلـی نظـري کـه از طریـق عقـل حاصـل      

بین علم به وجود حـق و علـم بـه     کند می لاموي به صراحت اع. شود برحذر داشته است می

علم به حق تنها از طریـق کشـف و   . حق تفاوت وجود دارد، اولی سلبی است و دومی اثباتی

  .آید می شهود حاصل

یی که مربـوط  ها در بخش دیگر نامه ابن عربی با اشاره به علوم پزشکی و هندسه و دانش

                                                 
گویند چون سلطان علاء الدین تکش بن خوارزم شاه امام فخر الدین رازي را تربیت می کرد و جمعى  - 1

تواند خواندن امام چون از آن وقوف یافت اشعار  بیت یاد ندارد و نیز راست نمىبطریق خبث گفتند او یک 

بسیار یاد گرفت و مدتى در علم عروض و قوافى زحمت کشید تا در او صفت شعر قدرتى بادید آمد و این 

نا فى و ارواح       اکثر سعى العالمین ضلال و      نهایۀ اقدام العقول عقال: چند عربى از گفتهاى اوست

سوى ما            و لم نستفد من بحثنا طول عمرنا            و حاصل دنیانا اذى و وبال      وحشۀ فى جسومنا

 )2/138: 1381آملی، شمس الدین، ..... (جمعنا منه من قیل و قال
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عالم دنیا است و بعد از انتقال نفـس از دنیـا بـه    تنها براي  ها این دانش :گوید می به دنیا است

شود، بنابراین انسـان عاقـل خـود را بایـد      نمی ماند و با نفس منتقل می آخرت در همین عالم

تنها علمـی کـه چنـین ویژگـی دارد     . وقف دانشی کند که با انتقال او، دانشش نیز منتقل شود

  . تعلم الهی و شناخت حق و علم به آخرت و مقامات آن اس

است کـه در   »اي دوست من«ترین نکات نامه مخاطب قراردادن فخرالدین با لفظ  از مهم

دارد که من آثار شما را مطالعه کرده ام و بـر   می کند، نیز اعلام می چندجاي نامه به آن تصریح

فخرالـدین را   »عاقـل «هاي مختلف با خطـاب لفـظ    وي در عبارت. بخشی از علومتان واقفم

  .گوید شایسته است که انسان عاقل چنین و چنان کند می دهد و می ارمورد خطاب قر

  شرح نامه 

التقدیس الانور فـی نصـیحه   : نام و نشانی است به نام بی این رساله داراي شرحی از شارح

  )338: 2001 عثمان یحیی،(الشیخ الاکبر 

   1متن نامه

  به نام خداوند بخشنده مهربان 

  . کنیم، کسی که جز او خدایی نیست می بارالها تنها تو را ستایش

  ]مقدمه[

. هرگاه یکی از شما برادرش را دوست بدارد، بایـد بـه او اعـلام کنـد    : فرمود) ص(پیامبر 

یکدیگر را بـه  ) مؤمنان: (فرماید می خداوند. و من تو را دوست دارم) 195 :تا ؛ بیابن اشعث(

 را خداوند از قوه تخیـل تاییـد   چهآن من بر برخی از آثار و ). 3 /عصر(کنند  می حق سفارش

  . از اندیشه زیبا به تو عنایت کرده است، واقف شده ام آن چهنماید، و  می

 شود، شیرینی بخشـش و جـود را   می تا زمانی که نفس انسان از دست رنج خویش تغذیه

در حالی که مرد آن اسـت کـه از   . خورد می هایش چشد و از کسانی است که از زیر قدم نمی

داشتند و  می تورات و انجیل را برپا آن هااگر : فرماید می ي بدنش بخورد، چنانکه خداوندبالا

. خوردند می ایشان نازل شده است، به طور حتم از بالاي سر و زیر پاهایشان روزي بر آن چه

  )66 /مائده(

 همانا وراثت کامل از تمـامی جهـات  : که خداوند او را توفیق دهد، باید بداند ،دوست من

                                                 
  ترجمه شده است 25 – 22این نامه براساس کتاب محمود الغراب صفحات  - 1
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پـس بـراي   ) 1/34 :1407 ،کلینـی ( .است نه از برخی جهات، و دانشمندان وارثـان پیامبراننـد  

بـه  . تلاش کند تا از همه جهات وارث باشد و همتش ناقص نباشد انسان عاقل شایسته است

داند که نیکـویی لطافـت انسـان بـه      می که خداوند او را موفق گرداند، ،تحقیق که دوست من

  . باشد می و زشتی انسان ضد این امر کند می ی است که با خود حملامري از معارف اله

  ]شناخت نظري و شهودي خداوند[

امـور حـادث و تفصـیل     انسانی که همت بلندي دارد شایسته است عمرش را در شناخت

نیـز بـراي چنـین فـردي     . دهـد  مـی  نگذراند که در نتیجه بهره پروردگارش را از دست آن ها

اي  اش خارج گرداند، چرا کـه هـر اندیشـه    خویش را از سیطره اندیشه شایسته است که سینه

شناساند، در حالی که حق مطلوب، شناخت حوادث نیست، همانا دانـش   می ماخذ خویش را

 ایـن کـه  خـدا را از جهـت    هـا  بنابراین عقـل  غیر از دانش به وجود خداوند است به خداوند

ایـن امـر بـر    ). وجـود (نه از جهت اثبـاتی  شناسند و این از جهت سلبی است  می وجود دارد

کـه خداونـد روح او را    -ابوحامد غزالـی  ،خلاف گروهی از عقلا و متکلمان غیر از سرور ما

خداوند سبحان برتر . چراکه او در این قضیه با ما همراه و هم عقیده است است -پاك گرداند

  . از آن است که عقل انسان با دقت و اندیشه او را بشناسد

قلـبش را از   خواهـد  می ي عاقل شایسته است اگرشناخت خداوند را از جهت مشاهدهبرا

  .اندیشه خالی کند

براي کسی که بلند همت است شایسته است در خصـوص ایـن موضـوع امـري از عـالم      

 شـان  عالم خیال عالم انوار متجسدي اسـت کـه بـر معـانی وراي    . بر او القا نشود) مثال(خیال 

. آورد مـی  ي حسـی پـایین  هـا  عالم خیال معانی عقلانی را در حد قالب کند، چراکه می دلالت

  .همچون علم در شکل شیر و قرآن در شکل ریسمان و قرض در شکل زنجیر

و در گرفتن دانش وابسته به  شایسته است که معلمش مونث نباشد براي انسان بلند همت

 ـ  . نفس کلی فلک نباشد . ش را از نیازمنـد نگیـرد  چنانکه براي او شایسته است کـه هرگـز دان

موجودات غیـر   این حالت همه. ي او نیازمند استهرکس که کمالی ندارد مگر از ناحیه دیگر

  ).اگر از غیر خدا دانش گرفته شود حالتش چنین است(خداوندست 

سبحان به صـورت کشـف و    دانش را تنها از خداوند این کهبنابراین همت خویش را در 

همانا نزد محققان هیچ فاعلی غیر از خداوند وجود ندارد، پس تنها  .رفیع گردان شهود بگیري

کنند نـه از جهـت    می گیرند، لکن ایشان از جهت عقلی دریافت می از خداوند متعال دانش را
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او با علم الیقـین  . شوند که به عین الیقین رسیده باشد می اهل االله زمانی موفق. کشف و شهود

  .شود می از ماندن باز داشته

شـان ایشـان را بـه     بدان که اهل نظر و اندیشه هرگاه به نهایت عالی دانش برسند، اندیشـه 

رساند، چراکه این امر برتـر و بزرگتـر از آن اسـت کـه اندیشـه بـه آن        می تقلید کننده مصمم

محال است که عقـل اطمینـان یافتـه و آرام     زمانی که اندیشه و فکر وجود داردپس تا . برسد

راي حدي هستند که از جهت توانمندي در تصرف فکري و نظري خـود نـزد   دا ها عقل. شود

 خداونـد متعـال   آن چـه در عین حال داراي صفت پذیرش و قبـول  . شوند می آن حد متوقف

  .باشند می بخشد می

ي جود الهی قرار دهـد و در  ها بنابراین شایسته است که عاقل خویش را در معرض نسیم 

  .چراکه در معرض شبهات عقلانی قرار دارد دعقل، باقی نمانقید اندیشه و فکر و اکتساب 

روزي شـما را دیـده   : یکی از افراد مورد اطمینان من و از ارادتمندان شما به من خبر داد 

سـی سـال   : او و کسانی که حاضر بودند از گریه تان پرسـیدند گفتیـد  . کنید می است که گریه

ا دلیلی که برایم آشکار شد، روشـن گشـت کـه    است که در یک مسأله اعتقادي داشتم، الان ب

امـروز   آن چـه شـاید  : و گفتید. از اینرو گریستم. امر خلاف آن چیزي است که نزد من است

  .این کلام و اعتقاد شما است. برایم روشن شده است مثل همان ابتدا نادرست باشد

  ]برتري شناخت شهودي[

امش و راحتی برسـد، بـویژه در شـناخت    امکان ندارد عارف با مرتبه عقل و اندیشه به آر

پـس اي بـرادر چـه    . خداوند متعال؛ زیرا امکان ندارد ماهیت حق را با اندیشه و نظر شناخت

شده است تو را که در این ورطه قرار گرفته اي؟ و در مسیر ریاضـت و مجاهـدت و گوشـه    

ی به کسی که بـه  آن را تشریع کرده است، تا برس) ص(راهی که پیامبر. شوي نمی نشینی وارد

از بنـدگان مـا   اي  دو بنده آن: فرماید اش می رسیده که خداوند سبحان و متعال دربارهاي  مرتبه

. را یافتند که از رحمت خویش به او داده بودیم و دانشـی از خـویش بـه او آموختـه بـودیم     

افرادي همچون شما باید خویش را در معرض این خط شریف و مرتبه بزرگ و ) 65 /کهف(

دوست من که خداوند او را توفیق داده است، باید بداند هر موجودي علتـی  . رفیع قرار دهند

که اي  چهره: پس هر موجودي داراي دو چهره است. دارد و آن علت نیز مثل او حادث است

افکنـد کـه او    مـی  اش نظـر  که با آن به ایجاد کننـده اي  و چهرهنگرد  می با آن به علت خویش

  .همان خداوند سبحان است
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نگرنـد مگـر    مـی  عللشـان  ن و فلاسفه و غیر ایشـان بـه چهـره   همه مردم و تمامی حکیما

و اولیاء و فرشـتگان، چراکـه ایشـان    ) ع(، همچون پیامبران )عرفا(اندیشمندان محقق اهل االله 

آنکه به ایجاد کننده خـویش  . نگرند می شان هت دیگر به ایجاد کنندههمراه شناخت علل از ج

قلبم از پروردگارم بـا مـن سـخن    : گوید می نگرد نه از جهت ایجاد کننده، می از جهت علتش

دوست عارف . پروردگارم با من سخن گفت: گوید می اما دیگري که انسان کامل است. گفت

شـما دانشـتان را از   «: ن موضوع اشاره کرده است کـه با این کلامش به ای) بایزید بسطامی(ما 

گـرفتیم کـه   اي  از مرده اي، در حالی که ما دانشمان را از زنـده اي  علماي رسمی گرفتید مرده

هر کس که وجودش از غیر خویش است حکمش نزد ما حکم نیستی است، پـس   ».میرد نمی

  . براي عارف غیر از خداوند تکیه گاهی وجود ندارد

ي مختلف ها ن دوست من باید بداند که خداوند اگرچه واحد است، اما داراي چهرهبنابرای

ي گوناگون حق از هیأتها و تجلیـات در ایـن فصـل برحـذر     ها پس نزد چهره. و فراوان است

 باش، بنابراین حکم خداوند که رب است همچون حکـم کسـی کـه مهـیمن و چیـره اسـت      

ست حکمش همچون وقتی که انتقام گیرنده است، باشد، نیز در حالی که خداوند رحیم ا نمی

  . این حالت در تمامی اسامی حق جاري است. نیست

باشد،  می ....بدان آن وجه الهی که االله است اسم تمامی اسماء مثل رب، قدیر، سپاسگزار و

بنابراین در اسـم االله هنگـام مشـاهده، همـه اسـامی      . همچون ذاتی که همه صفات را داراست

کنی، پس هرگـاه تـو را    نمی ق شده است، همانا تو او را به صورت مطلق مشاهدهخداوند غر

باشد، دقت کن که چـه کسـی بـا تـو      می دهد در حالی که اسم جامع حق می مورد نجوا قرار

  .نماید دقت کن می کند، و در مقامی که آن مناجات یا آن مشاهده آن را اقتضاء می نجوا

افکنی، پس همان، اسمی است کـه تـو را    می الهی نظر دقت کن که به کدام یک از اسامی

 »تحویل در صـورت «این همان است که از آن به . مخاطب قرار داده یا او را مشاهده کرده اي

یـا االله، معنـاي   : گویـد  مـی  مثل کسی که در حال غرق شدن است هنگامی کـه . شود می تعبیر

: گویـد  می دردمند وقتی. رها کنندهاي فریادرس، اي نجات دهنده و یا اي : کلامش این است

  .اي شفا دهنده، اي عافیت بخشنده و شبیه این کلمات: یا االله، معنایش این است

همان چیزي است که مسـلم در صـحیح خـویش آورده     »تحول در صورت«این کلام من 

 بـرده شود و از ترس، به دیگري پناه  می کند، اما او انکار می خداوند در امري تجلی: است که

شناسند، پس بعد  می یابد که او را می تحول شود، در نتیجه خداوند براي ایشان در صورتی می

 معناي مشاهده در اینجا و مناجات و تخاطـب . ورزند می از آنکه او را انکار کردند به او اقرار
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  .هاي الهی این چنین است

  ]علمی را که باید فراگرفت[

و بـا او آن   ند کـه بـا آن ذاتـش را کامـل گردانـد     ک شایسته است که عاقل دانشی را طلب

آن دانش چیزي جز علم به خداونـد از جهـت   . منتقل شود یابد می دانش هرجا که وي انتقال

چراکه بـه طـور مثـال تـو در دانـش پزشـکی، تنهـا در عـالم         . بخشش الهی و مشاهده نیست

ی منتقـل شـدي کـه در آن    و امراض به آن نیاز وجود دارد، پس آنگاه که بـه عـالم   ها مریضی

کنـی؟ بنـابراین عاقـل تـلاش      می مریضی و بیماري وجود ندارد، با آن علم چه کسی را مداوا

ولی اگر دانش را از طریق بخشش گرفته باشد همچون . کند تا در این دانش خبرگی یابد نمی

مچنین است ه. باید علم را از خداوند طلب نماید. کند نمی ، به آن توقف)ع(پزشکی پیامبران 

 علم به هندسه که انسان در عالم مساحت به آن نیازمند است و هنگامی که از این عالم منتقل

 کنـی و نفسـت بـه صـورت سـاده از ایـن جهـان        می شوي، آن دانش را در عالم خود رها می

همین گونه است مشغول شـدن بـه هـر علمـی کـه      . گذرد در حالی که با خود هیچ ندارد می

بنابراین شایسته اسـت  . کند می را هنگام انتقال از عالم دنیا به آخرت آن را رهانفس انسان آن 

و بایـد در کسـب   . نیـاز ضـروري او اسـت    آن چهکه عاقل از دانش چیزي را فرا نگیرد مگر 

شود تلاش کند، این دانش چیـزي جـز دو دانـش     می با او هنگام انتقال به آخرت منتقل چهآن

  :نیست

 تعالعلم به خداوند م -1

تـا در آن همچـون رفـتن بـه      کند می مقامات آن اقتضا آن چهعلم به مواطن آخرتی و  -2

کند، چراکه اهـل شـناخت اسـت نـه      نمی حرکت کند و در نتیجه هیچ چیزي را انکار نزلشم

 ي امتـزاج کـه غلـط و اشـتباه    هـا  هاي تمییـز اسـت نـه مـوطن     ، موطنها آن موطن. اهل انکار

  .بخشد می

از عرفا کـه هنگـام تجلـی    اي  گیرد از تمیز دادن در طایفه می این مقام قرارهنگامی که در 

 :گویند می بریم، تو پروردگار ما نیستی و گروهی که می از تو به خدا پناه: پروردگارشان گفتند

شـناختند نزدشـان    مـی  ما منتظریم تا پروردگارمان بیاید، پس هنگامی که در صورتی کـه او را 

  !چقدر حسرت آور است. یابد می کردند، رهاییآمد به او اقرار 

  ]ابزار کشف و شهود[

شایسته است براي عاقل این دو علم را از طریق ریاضت، مجاهدت و گوشـه نشـینی بـر    
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در گوشه نشینی  آن چهمن گوشه نشینی و شرایط آن را و . اساس طریق مشروط، کشف کند

منظورم از زمـان  . لکن زمان مانع من شد میابد یادآوري کرده ا می به ترتیب و به تدریج تجلی

کننـد و تعصـب و دوسـت     مـی  داننـد انکـار   نمی را آن چهدانشمندان سوء هستند، کسانی که 

حق را اذعان کنند و تسـلیم   این کهرا در زنجیر بسته است از  آن هاداشتن شهرت و ریاست 

  .او شوند، اگر ایمان وجود نداشته باشد

  نقد کلام ابن عربی

هـیچ ارزشـی نـدارد،     ي مختلف اگر به خاطر حق نباشدها ربی اذعان دارد که دانشابن ع

در صـورتی کـه انسـان در آمـوختن دانـش خـود       . حتی دانش شناخت خداوند و صـفات او 

رضایت حق را در نظر داشته باشد و بر اساس دستورات الهی عمل کند در این صورت نفس 

بـر ایـن اسـاس تفـاوتی در شـناخت علـوم       . نـد ک می او قوت یافته و در مسیر تکامل حرکت

فراگیـري علـوم دنیـایی نیـز     اگر نفسی خـویش را در  . مختلف دنیایی و آخرتی وجود ندارد
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براي او منفعت دارد، چه بسا علوم الهی و آخرتی در انسان موجبات غرور و نخوت گـردد و  

نوشـته شـده    591نامه در سال  این کهبا توجه به . نفس انسان را در حد حیوانات پایین آورد

 ـ    می باشد ه توان نتیجه گرفت این تعابیر ابن عربی در خصوص کسب علـوم دنیـایی مربـوط ب

ایـن تعبیـر حکایـت از    . زندگی کـرده اسـت   638دوران ناپختگی اوست، چراکه وي تا سال 

  . نوعی غرور به علوم آخرتی و الهی دارد
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قابل کسب است نه در چین که دورترین منطقه نسبت به مدینـه بـوده   ) ص(و در کنار پیامبر 

: 1 ، ج1408جزائرى، ( ."زگهواره تا گور دانش بجوي"به ضمیمه ) ص(این کلام پیامبر. است

کشـتزاري  نشان از جامعیت سیره پیامبر و دین اسلام دارد، چراکه دنیا مقدمـه آخـرت و   ) 73

  .باشدکه زمان برداشت محصول آن در قیامت می )86: 19 ج ،1400خوئى، (است 

  :نتیجه

                                                 
  )228: 1422شریف الرضى، (  عزَّ و جلَّ؛ فَأَحبهم إِلَیه أَنْفَعهم لعیاله  اللَّه  عیالُ  الْخلَْقُ: ایدفرم می) ص(پیامبر  - 1

 



 143/  م فخر رازينامه ابن عربی به اما
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ر دانشی که براي کسب رضایت الهی باشد ولو مربوط به امور دنیایی، مادامی کـه رضـایت   ه

رو  از این. گذاردالهی مورد توجه است ماندگار است و تأثیر مثبت خود را در نفس انسان می
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